اك درس عبرت بر ای مسامین 
یو اند و بهوش آ ید 


و اوه وا واه 


کبنیان مدا یگوری 5 
جو ره ۹ 3 ۲ ۲ 
AoA‏ ملد ها ما 
س ه4. ه ۱ و( 


چ 


۲۵60 ۲ 
بادداشتهای کیان و و 


خطاب بیز رگتریر مردان جهان 


۹ پیامیر و استین » ای بز ر گفرین راهنمای بشر › ای 
-وده رین خاق الپی ۰ سر از خاكت ر ویر چگو نه‌دینی 
که برای سعمادت بشر آوردی دستغوش اغراض عده ای 0 


کار ان عمرده فر بب ودو رویان بی همه پیز شنده . » مرد را هی 
سم و آ نانز از سه‌ادن ابدی باز میدار زد 4 5 آه باش که 

ر این ر حاله فقط برای بیداری برادران ایا ی من است و 
۳ دیگر هوسی درسر ندارم . س۰م ۰ ی 


مت ر جمی‌سفارت در E‏ و و و ا نظام 3 
ځاتمهدآده :ودم و امز دردآنشکده حقوق وسیاسی وزارت ار جه که 
مخصوص اشخاص و کسانی بود که از دانشکده نظام هديق 


۲ 
ره ۱ 
گرفته و سفارش خحهصمو ص داشته باشند ید بر فته شدم لاو ه در 
در بار امبر اطوری کسان متعددداشتم من بزبان‌فارسی میتوانستم 
کاملا بخوانم و و یسم و در دانشیکده محصو ص وزارت خارجه ۱ 
نسبدا تکمیل ترهم کرده بودم بدین واسطه مرا مأمور هران 
نمودئد بادستورات محر مانه که‌سفیر هم ازءان‌دستورات مستحاطن 
نبود.بر ای تکمیلز بان‌فارسییبز بان عر پی‌محتاج. بودم. ز بانعر بی‌در 
فارسی چون زیان لاتپن در فرانسه است برای آنکه کملا 
بز بان فار سی اک بیدا رکنم بو سیله ی سارت خانه مجلعی 
یافتم که اصلا ماز ندرانی واهل قریه‌اساك (قریه‌از قراء لارّیجان) 
:ود و نامش شيخ محمد از طلاب در سه بانار و از آلامنه 
حکیم احمد گبلانی کله مرد فاضل صاحب عقیده و ایمان و 
عارف مسلکی :ود ۶ روزی دو سا غت با اجازه سفارت < خان ۱ 
در مرل او که در کو جه وقفی از ديك سقارت خائه ود <صمل 
جامم المقدمات میکر دم وماهی بك تومان ماهیانه میدادم . علاوه 
برنعو و صرف عربی نصاب وترسل وتاریخ معجم هم‌می | -وختم ۱ 
وپس ازیکسال لیاقت آن بافتم که فقه و اصول هم بخوانم .در 
خدمت_شرخ محمد مسلمان هم شدم و باو گفتم اگر سفیر پفهمد ٠ ٠‏ 
کوان مسلمان ددم خطر جانی برای من دارد,ودرسن ببست و 
عشت سالکی وت کردن برای من مضر و بعلاوه سفیر خواهد 


تین ۱ 
ادداشتیای گر کي 


ژانویه ۱۸۳۵ واردتهران شدم در ایران وزغ 


تبزر تارب مردان جهان 
۳ 

مبر راستين » ای بزو گفرین راهنمای بشر » ای 
ان البی سر از خات برآر و بنگر چکو نهدینی 


ادت دشر و مر اغ راض عده ای کے 


2 ۲ : ۰/ 7 
قحط وغلا بود مردم بر یشان روز گار و مر کو ٭یر د راان نے 
ار بب ودو رویان ر شه رفردم وا دم 


۳ از سعادن ابدی باز میدار ند و اه اش ؟ 
قط برای ۵ رادز ان ایسای من ۷ ی 
هو سی درسر ندارم . س۰م ۰ ی 


متر جمی‌سفارت در جر ان و دارالفئون و دانشکده نظام ر 
خانهه‌داده بودم ونيز دردانشکده حقوق وسیاسی وزارت غار جه که 
مخصوص اشخاص و کسانی بود که از دا كاده نظام تصدیق 
راه و سفارش مخصوص داشته باشند پذیرفته شدم ملاوه دز 
در بار امیر اطوری کان متعددداشتم ‏ من بز بان‌فارس ی میتو انستم 
کاملا بخو انم و نو و در ده مخصو ص وزارت خارجه 
نسبةا تکمیل ترهم کرده بودم بدین واسطه مرا مأمور ېران 
مودنه بادستورات مجرما نه که‌سفیر ده هم از آن‌دستورات ۲ 
نبود.بر ایتک ءي لز بان‌فار سی بر بان عر بی‌محتاج :ودم زبانءر :ىدر 
قارسی چوت زبان لا ین در فرانسه امت برای آنکه کل 


۲۲ یی ی سس سس تا 


بز بان فار سی آکبن مد | کم بو نله منشی سغفارت خا معلعی 
بافتم که اصلا ماز ندرانی وال قریه‌اساث (قریه‌از قراء لاربجان) 


ا و فک ا 


ود و نامش چ محمد از طلاب مد سره بامنار 0 از AN:‏ 
خکیم احمد کیلاتی 4 هرد ناضل صاحت عده و ایمان y9‏ 
عارف مسلکی :ود 4 روزی دو ساوت 3 اجازه سفارت اه 

در مزل او که دز کوچه وقفی زديك شفارت خانه بود «حصیل 

چامم | لمقدمان میکر دم وماهی , بك تومان ماه يانه میدادم . علاوه ۶ 
بر نجو و صرف عر بی صاب و تر تال و تاریخ م هم‌می 1 ”وخم 

و بس از یکسال لباقت آن بافتم که فقه و اصرل هم بتخو انم . د 

خدمت شیخ مد متطلمان ھ م شدم ر باو متم 1 را هیر ومد 

۳ ن مسلمان بل م و جانی برای من داږد ودر شن !»ست و 
ایت سالگی نة a‏ بر ای م من مر ۳ «علاو و ةرا = اههد 


خطاب مدز زر گر برد ھن نر دان مان 
اک سامیر ر استین 0 ای دزد کج راهنهای شر » ای 
-خوده ترین خان الهی سر از خاكت بر آر ویشگر > چو ادرنی 


453 بر بر ای سمادت اشر 0 دستخو ش اغ راض عشم ای طم 


کار ان مرد؛ فر بب ودو رویان بی همه چیز شدم ۶رد وا ی 


فر یبند و ایا نز( از سماد دت ابدی باز مبدار زد ۹ گو ا باش 3 


شر این ر حاله نقط برای بیداری ترادوان ایمام . 


ی ن است و 


جز این دیگر هوسی در سر ندارم . سس ی 


راذداشتمای 


خانه4داده «ودم و امز در دانشکده خقوؤق و سرا سی وزارت ار جه که 
مخصوص اشخاص و کسانی بود که از داش که نظام تصدرقن 
کر فته و سفارش مخصوص داشته باشند پدیر فته شدم ملاوه دز 
در بار امیر اطوری کسان متعددداشتم من بزبان‌فار سی هیتو انسم 
کاررلا دخو وانم و و یسم و در دانشکده مخحصو ص وزارت خارجه 
تسم | تکسل ۶ ر هم :5 رده :ودم بین و اسطه مرا مأمور هر ان 
مود اد بادستورات محر مانه که‌سفیر هم از ان‌دستورات هس دصر 
نبود.بر ایک بل ز بانفار سى بان عر بی‌محتاح ودم ز بانعر ی‌در 
فارسی چورت بان لا یں ن در فرانسه, است برای آنکه کاملا 
از ن فار سی اک بیدا ۲ كنم بو سیله منشی سارت خانه معلمی 
یافتم که اصلا ماز ندرانی واهل قریه‌اسك (قر یاز قراء لا بجان) 
:ود و نامش شیخ محمد از طلاب مدرسه باه‌ثار و از امد 
چ | حمد کبلانی 4 مرد فاضل صاحب عقمده و ایمان و 
عارف مسلکی دود »› روزی دو ما وت 3 اجازه سفارن اه 
در ممزل او که در کو چه وقفی از د باه سفارت خا 4 ود <صیل 


جامم المقدمات میکردم وماهی يك تومان ماهیانه میدادم . علاوء 


بر تو و صرف عر بی_نصاب وتر سل وتاریخ معجم هم‌می و ختم 


E 
فپمید آ نو قت زهفقط مر انرون میکندبلکه‌مرا بکشتن‌هم مید هدیس‎ 
اصول ( التقية دینی ودین آبائی ) را درحق مت مجرا داریسه‎ 
شيخ محمد نیز قبول کرد . نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و‎ 
عشارا هم در منزل شيخ ميخو اندم - با یکدختر چپارده ساله‎ 
زیبائی که زیور نام داشت بوسیله معلم ازدواج کردم و بحدی‎ 
شيخ بامن صمیمی شده بود که مرا فرزند خود خطاپ میکرد‎ 
و بعد هم معلوم شد که زیور برادر زاده شیخ محمد و زد‎ 
پسر او بوده وقبل از عروسی پسرش مرده و این دختر چون‎ 
بتهم بود درخانه عبوی خود مانده بود مسلما بواسطه صمیمیتی‎ 
که بمن داشت برادرزاده خودرا که چون فرزند دوست میداشت‎ 
دمن داد و چون مسامان و داماد او بودم هرچه می دانست می‎ 
خواست بکرنبه بهن بیاموزد ومطول و شمسیه وتر یراقلیدس‎ 
وخلاصة الحساب وشفای بوعلی و شرح نفیسی و قوانین و هرچه‎ 
ازمنطق و کلام میدانست بمن آموخت . بالاخره درمدت چپار‎ 
سال واقعا نیمچه مجتهد خوش قریحه ونیکو محاوره‌ای بود‎ 
ومراگاهی ازشبها بعنزل معام ومرشد خود حکیم احمد گیلانی‎ 
که در گنر نوروز خان ازخانه های اعیانی بزرك داشت یبرد‎ 
ومن هم مثل یکنفر از نلامذه او ازفرمایشانش استفاده میکردم.‎ 
قبی از ماه رمضان که در آنجا بانطار دعوت داشتم مثل:يك‎ 
نفر ایرانی مسلمان بادست غذای مفصل خوردم و بسفارت خانه‎ 
هم اطلاع داده بودم که شبهای ره‌ضان بسفارت خانه نخواهم‎ 
آمد تمام مدت ماه مبارك را تا صبح بیدار بودم و روز دا می‎ 
خواییدم ولی در این مدت یکماه از حکیم احمد گیلانی بینهایت‎ 
سل موم با سم کر جر را کی‎ 
مجتیم میشدند و شب های دوشنبه و جمعه ذکر میگرفتند منهم‎ 
درآ نچا رت بودم دوستان و برادران طر یقت بی شماری‎ 
داشتم میرزا آقا خان نوری هم "در این خانقاه سر سپرده بود‎ 


2 
و بواسطه او نوری ها و بستگان او که از اهل ور بودندجزو 
مرده حکیم وسر سپرده بودند از جبله بستگان او میرزا رضا 
قلی و میرزا حسین علی و میرزایعیی که از نو کر ها وبستدان 
نرديك‌میرزا آقا خان بودند وخیلیهم بمن اظهار خصوصیت می 
کردند دو نفر اخیر الذکر محرم من شدند از هرجا خبری می 
شد بمن اطلاع میدادند منم م درعوض آاچه لازء4 كمك ود بان 
ها میکردم . مرن باحکیم گیلانی باآنکه بسلمانی من اعتقاد 
واقعی نداشت بی نهایت دمخور شده بودم حل هرم‌شکلی را از 
او میخواستم او هم بدون مضایقه مشگل مرا حل میکرد بك 
تب از آن حکیم دانشمند سوال کردم که ابر ان باآن عظ مت 
و اقتدار که نله جد شآخر هن و حد دیگرش آخر حبشه :ود 
وشرق وغرب عالم تماما مطیم و باجگذار او بودند چکونه از 
بونان و ازعرب و مغول شکست خورد فرمود همان قسم که 
ظهور جسم خارجی در بدن انسان سبب رنجوری و مرض می 
شود و مزاح انعراف از اعتدال حاصل "میکند اجنبی و ملل 
خارجی در کور همین عمل را میکنندیعنی ملك‌وملت رامر یش 
میکنندخصوصاً بپودی و مزدك که اساس خرابی مملکت‌را این 
دو فراهم نموده اند در ابتدای امر يهود و مزدك در دربار 
شاهذشاهی ایران ایجاد تفا نمودند و اساس بدبختی ایران را 
فراهم نموده سستی عقیده بزرگان بیدین و ایالت مداران » زن 
گرفتن بزرگان از بهودیپاه نفوذ زیادی در دربار ایران بدا 
کردند ( رجوع تورات کتاب ۱۲ مورخان ممروف بکتاب 
استر مشتمل برده فصل که هر فصلی مشتمل برچندین آیه‌است) 
اختلاف ميان شاه و بزرگان ایجاد نمودند و هیربدان میگفتند 
مردم کافز شده اند و بشاه هیرساندند که همه روسای مذهب 
و اغبان دشمن شاه شده اند و نسیت بیکددیکر ۰ نای شده بودئد 
اطاعت و صمیمیت تبدیل بنفاق ودسیسه کاری شده دروغ و تزویر 


رگ 

که در مدهب ایرانی بذ ثر یس کگناه نود رواج یافت آن اطاعت 
و صمیمیت ازین رفت آن‌وقت یکدسته ازیونانیپا که تا آن وقت 
مخذول و منکوب ابرانی بودند سرتاسر ایران را ثور دیدند : 
بحدی آختلاف ونفان در ايران شبوع يافته بود که بخط بونانی 
مکانبه و بونانی قا بی را افتخار خود میدانزستند يس از مردن 
اسکندر سلسله اشکانیان هم نتو انستند اين نفوذ اخلاقی و 
آداپ بونانی چون زهر هلاهل برای ایران بود از 
شن سر نك و ساتبله ساسانیان هم هر جه فر باد TE‏ که دين 
زردشت را دو باره مثل اول دواج دهند وبك اتقظاما تی برای 
روسای مذهب مقر ر دار زد ممکن E‏ ژ بر ا اساسا هو رد ھا 
وهیر بد ها عقیده و ایعان کاملی نداشتند و دردرباز هم مردمانی 
فقبر بی عقرده و ایمانی که از روی تزور وریا اظهار خلوص 
هکز دنه م :وده و دك هم که از یو نانی ها اسبانا کوس 
وی کو فته ود a‏ جد نیدی درار ان آغاز مود .که آن هم 
بك بد بختی جد یدی ک» ازهمهبدىختی‌ها بالا بود 2 
نمود از طرف مغرب ایران‌هم مسیحیت نفودی سزا پیدا میکرد 
این هم يت اختلاف دیگر که بر سایر اختلافات‌افز وده شد-بلی آن 
آو جد و یکانگی بد ین !ی تیک ل بنفاق و دوثیت شد و این 
اختلافات که بو سیله امود و مزدت و مسیحیان | ,داد شده‌بود سیب 
وتا ملت وملت گردید و آن شد که بکدسته عرب .بام 
خدای زرك يك چنین ملت بور گیرا معلوب کرد پرورد گارعالم 
ازمیان يك ملتی كەدر بك منط قه خشك بی ابو ءاف ند کی‌میکردنف 
وقوت لابعوت نداشتندو بشتر بای ابر ائبان افتخار میک ردند شخصی 
بر گزید تاشرق و غرب عالمرا بيك دين درآورد که همه خلق 
زمین برادر واقعی راشند و اختلاف از ادیرا برانداز ند و این دين 


بر ای ساکنین ۹ زمین است و اختصاص نعر ب ندارد ولی ی 


وت 
از. رحلتش آن دين حنیف 4 که سیب وحدت فسلمین شده 
بوددشمنان اسلام ورسای خود وساد جاه طلب در آن‌تولید نفاق 
نمودند و آن اخوت واقعی را بدشمتی فان مود بو اعد وا 
بدوئیت و نفاق مبدل کردند و این اختلافات باعث بدیختی و 
شکست اسلام شد و اخیرأً هم اختلافات را بحه‌ی رسانیدند که 
دولتباید و اد عمده E‏ مار اهمچننن قعمت عمده‌میلیکت 
عتمانیو | عتوانا تصرف یودد واگ ای *اختلافات ودا هدرت 
چنین کار برا نداشتند . 

باری درختام فرمایشانغان فرمودند که دین خدا همیشه 
یکی وده آنجه حضر ت آدم و حشرت فوسی. بو حضرت عیسی 
و حضرت خاتم المین (ص) فر هو ده ههه وتیل بوده ناموس 
و سنت خدا تفییر پذیر تیستت و کر بشر سنت حضرت ختوی 


هر تمت رفتار و مل اټ که نمی ادم وهوسی و عمسیی و 
نمست و چهار هزار مر ی ست ب از ۷ ل ونیا مره و یت بشید و ند 
رفتار 7 ز را مسرت حعصمرث روم د (ص) سلتا خف اس 
ودست × ورده‌است 4 ولی مدنت ساد بر مغە‌مران بو س41 رو سای خود 
خو اه دين ود شان در يف ده اصت و نماک بر را 


می و اد 4 بك ما ال کوچگی برای شم مىز ام ) ۳2 بك 


مر« دک ی 5 وم ميتلا بدق وسل باشد شخصس یکی نمیتو ا اد 
زن خو درا طلاق ,دهد ژ برا بر خلاف سمت انبل است که امزوز 


در رست شا ادت رس اول اجتماغات و هو مت و از دناد سمل 


بدین وسیله کسییخ:» میشود و.اين دين دین آسایش و سعادت 
بشر نیست یعمی دیون خدا نیست خدا پیغمیر آن‌را برای آسایش 
و سعادت بشر فرستاده نه ازبرای بدبختی, و بیچارکی .بش . 

هیچکیل کوچکترین ایرادی دراصول و فرو ع سنت‌خانم‌النبیین 
یی نواند. بگیرد دستگیری.فقرا پا کیز کی طهارت از دبالا نسل 


حفظ الصحه خوش اخلافى ir‏ فتوت وفای‌بمهد حق ناسی 


وش ی سس 


انتشار علوم وفنون عدالت کردن نیکی کردن رشادت شهامت 
شادنهو دن‌دلها ربیت نمودن اطفال بصفات ممدوحه متفق نمودن 
بشر بآبادی دنیا کسپ علوم و فنون و انتشار آنبا راست گوئی 


خوش ابتی وفع | ختلافات از ادی محترع شمردن جان‌و مال و ناهوس 
عامه مردم‌امتباز فضلی‌وهزاران سنت های مفیده دیگرراه‌سمادت 
۰ 


بشر متحصر بعمل‌نمودن این‌سنتها وجزو واجبات دین‌است‌هر بدیرا 
نپی کرده و هر بخوبیرا امر ننوده گوشت خوك و خمریات 
رانهی‌وهر علمیرا امرفرموده که اززت ومرد و کوچك وبزرك 
بخوانند اگر چه دردورتر یی نقاط دنبا باشند . 

تیر اندازی وسواری وورزش کردت را امر کرده‌تن 
پر وری و ییا نبی کرده است هزاران سنگهای دیگر که 
برای بشر مفید است مخصوصا باکیز گی وطبارت واخوت و 
۰ساوات‌و ترقی طلبی وه‌شورت درامور راامر کرده‌است 

گر ملت‌های اروا مسیحی مد این توب کک 
بچیسمت که برای جات مخلوق خدا ساخته اند حضرت مسیح‌در 
انحیل که امروز در دست شما است فرموده ار سیلی بطرف 
راست شا میزنند طرف چپ خودرا هم بگیر ید که بزنند پس 
چرا سئت اورفتار نمیکنند سنت اسلام محاهدت فی‌سییل‌الله است 
با دو روتی وبد کرداری و همیشه باید برای جنك‌حاضر باشن 
و اختلافات نوادی را از صفحه دنیا براندازند و همه خلق رآبدین 
خدا در آورنددرضمسن چندشعری ارگفته مر زا ابوالقاسم قائ 
مقام (صدراعظم) ویکنفر دیکر در ات مجاس خو اند که جنه 
فرد آنرا در ذهن خود سردم (سلاهمت 4بصاح و نه جاك است 
زه‌حاضر کردن‌توپ وتفنك است 

۹ شعر دیگر که ازخاطرم محو گردیده ات 


¥ 

معلوم شد که میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام که دشمن ماست 
یا حکیم اجند "گیلانن محرمانه آمد و شد دارد و بوسیله ای 
او را باید از بیت برد معتصر آنکه در شبپای رمضان در 
تور حتایم احمد گیلانی بینهایت استفاده نموده و استفاده 
علمی میخصوصا بردم و اطلاعات مفیدی دست آوردم مام این 
مطالب را بوزارتخانه کیا هوحقه را پرت مینمودم و اسپاپ 
ترقی و افزونی مواجب من غو مواجب مرا دو برابن. ره 
وهنم بکو شش خود میانزودم بحدیکه سفیر و نایپ سفیر بءعن 
حسادت میکردند ولی غافل از آن ودنه که مون جرلیات کد 
را یومیه بوزارتخانه را پورت میکردم ولی سفیر برای حسادت 
بوزار تخاز ‏ را برت داده بود ڪه «ن متلماتت شده ام عمامه 
وعبا میبوشم ودر خانه اعبات وعلما باعبا و عمامه میروم حتی 
نعلین زرد میبوشم جوابش داده بودند که کار بکار او نداشته‌باش 
و کافلا ار را تقویت ڪن و کوچکتریت مخالفت با او مما 
و سفیر ودیگران غافل بودند که من ازهمان سال اول تهام مر آتپ 
را بدون کم وزباد بدولت متبوعه خودم اطلاع داده و نوشته 
بودم که برای اطلاعکامل مور نودم این سل عادو هر مغل 
وهج‌عی راء داشته‌باشم ولی برعکس بمعلم چنان وانمود میکرد 
که اسلام من محرمانه است اوسا و فرشسگیها کسی نبایه به 
اسرار من پی.ببرد که سبب تتل من وبیوه شدن برادرزاده تو 

خواهد شد 
ماهی ده تومان بوسیله شعبه ری وزارتخانه بتوسط 
ند و قدار سفارت جس ااجو اله من‌مستقیها بشیخ محءد کار سازی 
ميشد خرح خانه شیج ماد روزی‌دوقران بود واز صرفه د ى 
این وجوهات چند اباب اطاق و حمام بدستور من تماما با 
آجر ساخت و در ضلم شمالی آن دو سالون شيك يك راه رو 
در وط آن بود و دو بالا خانه هم بالای آت ساخته شده بود 


که در بای خیلق قشناك ,و شمه های الران و مجل خواب گاه 
من بود و يك اطاق مضو که.دو جره محکم و بك‌در يك 
اله کم داشت ارائ بذ,راگی رفقای خود ساخته بودم و 
بشت این اظاق يك درز کوچك تخته ای بود که يك باکت 
میتوان‌تند ازاین درز صندوفچه بباندازند و صندوقچه در اطاق 
نود و هر يك از رفقای عن که مطلمی داتند مینوشنند رو 
و #ستقیماً دراین صبند و 45 مباند| خترد و هیر فتند ومیر زا اول کی 
بود که در این اطاق وارد ومطالب بسیار میمی بمن را پووت 
داد خلاصه رمضتّان سال دوو سوم هم گذشت ودر این رمضان 
علاوه نوی یی معلومات واطلاعات مقیده طر بقه «als‏ بیچبدن را 
هم آموخته ودم وچندین دست لباس وعمامه وقبا و“ کون هنای 
ماغری و نعلین وشااپای ظر بف خریده تمام این الیسه‌مانندلیاسی 
علمای متشخص و باعنوان تهیه شده بود 

دروقت نماز تحت العناك میانه اختم و اذکار وادعیه ریاد 
در تعقب نماز هجو اندم . 

خلامبه مك آ خو ند تام معنی باسواد ومعنوی‌بودم بهر نو 
ظموریبی اعتماد وهر ارقی عامتراتر ای ابران گفر قادادم کردم 
و کماهو دستورات وزارت خارجه ودربار امیراطوری را :وتم 
نکرده بودم فقط 


فتحعلی دذاه ظل الله ساعلان را تحر بات کرادم که دعوی 


اجرا میگذاشتم وهیچ اشتباهی در امور سیاسی 


در مردن 
ساطت نماید ولی غافل از قرار داد محرمانه عباس میرزای 
ولیعهد بادولت امپراطوری بودم وبمحض اینگه آزدژبار امرشد 
که باید با مجید میرزا سی عیاس میرزا ولبعهد مساعدت شود 
عملبات راواروه او دم . 

عده‌ایازاین بیچاره‌هار ا درنگارستان گرفتنة ولی #نت 
نگذاشتم آنها را کود کنند نقطبه تیعید آنها ا کتفا نمودند وره 


۹9 

اردییل نمی باك کردند ۰ 
3 بس از مکاتبات باوزارت خارجه امیر اطوری وسایل‌فرار 
آنپا را بروسیه من فراهم نمودم ظل السلطان و ركن الدوله و 
امام وردی هیرز| و کشیکچی باشی را با گماشتگانیکه از تهران 
فرستاده بودم آنها را بطرف روسیه فرار دادنث برای آنگه| گر 
مجمد شاه درست اطاعت نکرد از اوامر دولت امبراطوری آنها 
را برای او لولو ساخته بودم؛و پیشنهاد دادم که این شاهزاد گان 
را تحت | احف اظ4 دو لت روسیه نما ید مو اجب وجبره مکفی با نها 
ند شاد وازآ نها نگاهداری نما یند ولی بمحض آنکه محمد شاه‌بامن 
درب صمیمیت کگرفت فو را محر ماه نو شام سک bif‏ را بدو امت 
عدمانی روانه کنند 

محمد شاه را تحر يك کردم فتح هرات را دراظر کیرد 


نايك ۷ "در بجا در ا نات رب 


واففان را کمافی‌السایق جزو ایران 


قشون داده شود خان کون که بادر هنك رفت و مابدست سر باز ان 
ایرانی آين فتح رابکنيم و یکشره مالك منیا بشویم محمد شاه 
کاملا موفق بفتح هرات شدولی رقت ماماتع ۳۷4 ودواث ایران را 
بوسایلی چند ازاین عمل منم کرد مس شام اا قتیف آنست "ره 
بدرش !وسیله دولت امیراطوری ولیعهد. ایزان شده بعلاوه می 
دانست برشت گرمی مامالك تاج وتخت ایران شده است و پا ما 
صمیمی ویکانه بود حتی هروون. کنا رل که بارقمي ا اباسا 
دول فُرنك باسم ثرفی ایران بند و بست میک رد ند فورا زیرآب او 
کردارش‌مکافات میدادمتبعید میکردم‌بانهوه 
میدادم وغیره ازاینجهت وزراء هم تکلیف خودشان را قممیده‌بودند 
وهه شاهز ادگانر اعیان واشراف وعلماء محرمانه متوجهماشده 
بودند واغاب امور در تجت نظر ماجل وعقد میشد وهیچ امیر یا 
مخالةت مارا نداشت و محءمد شاه ٫طور‏ دلخواه ما 
مدت من کاملا ,اوشاع 


رازده وبه قدر ومیژان 


وریری جر ات 
بادو ات امیر اطوری رفتثار می کر‌دودد این 


۳ یت 


ت 

و اغلان وعادات علما و امرا وجار ن اران آکاهی ان 
موده ودم 

رمضان سال چپارم رسید حالیه من فر یب پنج سال است 
در ابران تحصیل ومطالعه میکتم وزحمت میکشم و همه قسم ودا 
کاری میکنم و بینهایت طرف توجه دربارو وزارت خارجه گشته‌ام 
کاملا از وضعیت خود خرسند و خوشنود بودم زبور هم يك پسر 
کل زری برای من آورده درشباهت یك سیبی است بامن‌نصف 
کرده‌اند سورهادادم واسم گذاران‌نه ودم واسامی چندی از قرآن 
انتخاب وقرعه نام على درآ مد. بینهایت شادی ووجد کردم نامش 
علی کینیازدالگور کی شد برمین قسم گزارش بدولت متبوعه‌خود 
دادم ولی بشیخ مدرد ودوستانم بقسه‌ی وانء‌ود کردم که سفاوت و 
اجنیا ندانند 

باری دراین رمضان هم چون رمضانپای گذشته شب ها 
را از افطار تانزديك سحر درمنزل حکیم احمد گیلانی بسر منی 
بردم یعنی بیشتر ازماهپای دیک رکه فقط شبهای دوشنبه و جمعه‌سه 
چپار ساعت در آن محفلمعرفت می گذراندم شبی ازشبهای رمضان 
که به هم افتاده بود ازحکیم سئوال کردم حضرت مولای اسلام 
بشعبات مختلفه تقسیم‌شده کدامشمبه‌حق است‌و کدام یك باطل‌فر مود 


اسلام شعمات ندارد و اسلام عبارت است از خداوند و قران بك 


اصول دين ويك فروع دين وعوضم آن شهادت بیگانگی خدا . 


ورسالت محمد مصطفی ص است که از طرف خدا قران مجیدرا 
برای خلق دنیا و سعادت بشر آورده است اسلام جزاین چیز دیگر 
نیست حضرت امیر مومنان ع علاوه بر عمو زاد کی و دام‌ادی اول 
من آمن باه بود و پدر حسین و پیغبر اکرم قبل از رحلتش 
برحسب قوانین وسنت اسلامیه بپسر عم ودامادش که افضلمردم 
آنروز بود امر میکندکه پس از اوخلیفه وپادشاه مومنین است 


ولی‌حضرت على ابن آبی طالب ع چون کارشکنی اجماع امت را 


۳ 
وبعضی ازدورویان ومفسدین رادید گوشه نشینی اختیار فرموده 
ونگذاشت دولیتی بین‌مسله‌ین <اصل‌شود ولی‌در همان‌حال‌چندنفر 
از مفرضین جاه‌طلب دین پاکیرا که خدای بزرك برای خوشی 
وسعادت خلق‌دنبا ونواد های مختلفه ساکنین زمین فرستاده بود 
دستاویز نموده میخو استند هبه‌جپان را منحصر بخود کنندو بدنیا 
سلطنت نمایند و برخلاف نص حدیث پیغمبر | کرم رفتار نمایند 
دستور پیشمبر آن بود که اجماع امت آنروز که مسلمان بودند 
کسبکه از ميان مسلمین افضل اعلم افهم اور ع و با سیاست تر 
وبا کیاست تر از همه باشد برای امير المومنین شدن انتخاب 
کنند ولی بر خلاف سنت وامر پیغمبر رفتار نموده وهمان اعر اب 


آنن‌وزه که حضرت ختمی مر نت فر موده بو دند (الاعراب‌اشدکفرا 


وفقط طرفدار ساطنت عرب بود اتتخاب نمودند و کشمکش اؤ 


س از دورانی بزید بن معاو به سلطان شد و بنی امیه 


هرجه میتوانستند بررمسلمین جور وستم نمودند حتی حسین بن 
علی (ع) که ذریه رسول خدا بود چوت میفرمود که اعمال 
بزید برخلاف دین خدا ست واین حکومت حکومت فیراسلامی 
است و باید یزید خلم ازاین خلافت شود. کشتند. 

باری او را شہید "کردند و اهل وعیالش را اسیر نمودند 
۲ احتلافات شدید را اشد کردند عبادات پنچگانه که بین‌مسامین 
مسمول است همه یکی است نچند ةر مثل ابوحنیفه یا امام شافعی 
باحنبلی یا مالکی یاامام جعفر اینها در اصل دین هیچ اختلافی 
نداشتند مثل امروزه که چند نفر مجتهد درعتبات عالیات هستند 
هردسته تقلید یکی اژ آنها را می نماید. آن ها هم باین نیج 
بودند یکهشته مقلد امام حنفی يك دسته مقلد امام شافمی و يك 
دستهمقلد امام مالسکی با امام جمفر صادق (ع ) هستند . این 


اکمه از خودشان حرف در ماو رده اد در جز "مات مل طهارت و 


وضوء و امثال آن ها بن خود بك اختلاف دارند و الا اصل 


دین یک 


بی‌است ۱ 
من گفتم خير چنین نیست‌شیعیان آنپارا لعن‌می کنندفرءود 
که #سلمان هر گز لعن دص حا ره رسول کا 1 


ي آماید و من مخالمم 
حضرت امیرمومنان خانه نشین شده و نگذاشت هیچ اختلافی 
حادث شود و شخص علی :ر ایظالب ( ع ( جاه طاب سو د 


ودر آن همنگام هن کد میخواست ابحاد اختالافب کید ایستاد دى 


مغر مود هر اشکالی که خان داشتند رفع می فرمود و خالفین 
را مو اف می مود 

س از اینها مساممن تشراعت عمل بی ميه یی برد ند 
و انا را معزول امو ده و ای عباس را بخای ۱ ۳ منصوب 
دورو د ند ۰ 

اکر امروز شما تقلید آ قای احسائی را می کنید با تقلید 
افای 3 سید کاظم رشتیر | نه این کاور ست :4 ان ٩‏ اسنلام بت 
دان است خدا و قران تک والا هربك از مسامین او لوا ۱ 
باخلیفه شود درقران و احادیث وسنت موی تعسر حادث مشود 
و دین خدا یکی است د شما باکیژه اش و بطهازت از 


بخوان روزه بگیر ز کوة بده بفقرا ویتیم وابن السبیل دستگیری 
کن درو غ نکو افتزا مزن و کمك بخلق خدا بکن مودپ باش 
عوش کردار باش ونیت بد نداشته باش مسامانی و لی افسوس‌در 
هنکامیکه این فاضل دانشمند ومسلمان پا کدامن ويا کدین‌این 
خر ماشات‌و نصایح را میقرهود من باد. داشت می کردم 8 
اختلاف‌بین مسلمین را افزون کنم وچگونه ایران رابوسیله ناق 
وبی دینی مسر نمایم تمام هم من یافتن راه اختلاف و نفاق 


-۱۳ 


سن مسلمانان‌بود - رمضان تمام شد ولی من چند نفر محرم‌خود. 
راتربیت جاسوسی می نمودم و هیچکدام لباقت میرز| حسین‌علی, 
و برادرش را نداشتند (مقصود مير زایحبی بر آدرش‌است (( 

واقعا ابرانی ها آدم وطن برستی هستند و رابورت چی. 
گری را. کار ر و وک و کے چت و امیر کار :2 او 
و زشتی‌مید| ند خلاصه نواد ارین ها می‌نایت مفرور وطن بر ست. 
وبا دکاوت هستند . 

بس از رمضان يك روز دو شنبه میرزا حسین علي در 
وس ی هوا آمده بود که مرا ملاقات نماند ولی من در دو 
فرسنکی شهر بودم پس از آمدن بشپر ذر حنذوق نامه هايم 
E‏ نامه " از فترزا تین عای ديدم که نوشته بود و چنین 
رابورت داده بود که دیشب غروبی فام مام صدر اعظم بخانه 
حکیم احمد کاڈ آمده بوذ و هن بوسیله وم ؟ محمد 
( کر دحید ) نو کر حکگیم بعتوان این که صدر اعظم 
را سیتم وارد اطاق قهوه خانه شدم حکیم با تالم مقام از هر 
دری صحصت می کردند و قاتشم مقام میسگفت اسن شخص. 
) ممت شاه | لایق سلطنت ایست کر اجنبی اوات و 
.اید يك نف ابرانی باك طینت مل زندیه بادشاه شود - وسایل 
کار را توبط و کت اعات و سردار ها ,اند فراهم کردو 
هان جنوبی حاضر است همه جور باما مناعدت کنند وحکیم 
احمد هم تصدیق می ETN‏ میگفت شما و تدیرات شما این 
را بسلطنت رسانیده من چندین‌مر تبه درااین خصوص بشما 


شخص 


گفتم ولی موانعی چندا بدست مد و S7‏ مانع شد رک خمتوضا 
هنگامی که در تکاوستان :ودید و اغلب شاهزاد گان بلافصل . 
مدعی سلطنت ”ودند و اک بزر گان اد ره حاضر نداشتید على , 


5 
میرزای ظل الساطان که نود و بعلاو م میان این چند تور شاه 
زاده يك نفر که لایق :ود بتخت می نشاندی - قاام مقام فرمود 
ملاحظه خواهی نمود که این جوان مریش که و اجانب 


است مثل پدرش ناکام از دنیا خواهد رفت وحق بحقداز خواهد 


رسید . 
یس ازخواندن این نامه فوراً بسفارت رفته فلامباشی را 
خواسته بدون این که مطلب را بادیگری بمیان بگلذارم یکسره 
باپ همایوت رفته وپیغاء کردم که مطلب واجبی از طرف 
دولت خود دارم و بایه بشخص شاه عرض کنم . 
شاه ازاندرون سراسیمه آمد تمظیم کردم و گفتم مطلب 
محرمانه است وسواد مکتوب‌را باو دادم باخود من مشورت کرد 
که چه بايد کرد بعلاوه فرمود چند ماهی است که صدراعظم 
بااین که تمام اختیارات را باو داده ام مرا میخواهد وادار کند 
که بادولت امیراطوری مخالفت کنم و شپرهای ابران را وایس 
بخواهیم و صاحب‌منصبانی چند ازفرانسه یااز انکلیس بخواهيم 
سرباز تربیت کنیم و اسلحه جدید ازدولت خارجی بگيريم و 
مدرسه چون فرنگیان باز کنیم مبلغ گزافی هم دولت انگلیس 
بلاعوض برای انجام این کار خواهد داد که تهیه اینکاررا ببینیم 
هن متحیر از صداقت اوشدم بااین که چند ماهی نبود که من 
بااو راه یافته بودم همه اسرار دولتی خود را :من گفت . عرض 
کردم باید هردو را از میان برداشت فرمود قاام مقام را فردا 
بکیفر اعمال خودش میرسانم ولی حکیم احءد بسیار مشگل 
است چون جنبه روحائیت و ارشاد و بز ر کی دارد عرض کردم 
کار او بعهده من ازاین تعپد من بسیار خرسند شد ومرا بوسیدو 
۱ غت بارك‌الله ازوقتی که تو مسلمان شدی بدرد مسلمان ها می 
, خوری ويك انگشتر الماس برلیان وبك انگشتر زمرد گرانبر 
من مرحمت فرمودند ۰ 


ی هت 


-۱۵- لور 
5 5 خی ۶ 
آمدم منزل زهرقتالی تهیه نموده میرژا حدین على ر 
فی فتحملی شاهی باو دادم وآن زهر را باوسپردم 
و ۱ ر نماید وکارش 
تاه لور میکنن است داخ لگل بات حکیم گیلانی ا 
۱ باو گفتم برای آن ا 
۱ مر | ست 
او هم بوسیله ای 5 
د | دوست بدارد او هم بوسه 

دم ی ۷ ُ ۳ ۱ يك سره 
رر ۲۸ صفر ۱۲۵۱ بحکیم خورانید و کار ر سب 
۰ ده 1 
مقام که دربا غلاله‌زار منز ل‌داشت دعوت سار 
درسلخ۱۲۵۱ يك سره کرد ولی من زو 
شیون و هیاهوی غریبی 


بك سره شود و 


مود وقائم 

مود و کار اورا هم 

نام غدمت خودرا نمودم * 

تر ازشاه انجام 8 
خانه حکیم افتاد و پس ازم رگش ده دوازده ده در ۱ 

0 : ی همه را دولت زرط کردو خالصه‌د یوانی 

نو شنله 

5 دم فپیدند که رحلت حکیم پوس 

ای قا اا وک دک 

ید شاه شده باری پس از فوت قائم معام : تج 

که چندین‌نفر مثل اصف الدو واله یار 

خدمت شاه رسیدم بااین 3ه چنا 2 اب 
سم ا حاج مرو آقأسی ايرو ای 

خان داعیه صدارت داشتند معد ح ه. یب 
معا لعپدی او رود صدراعظم نودو كاملا مطیح و ع 

که از دوستان بوا وی لشگر سود او 

خر سند کرد و بحدی من محرم اسزاز 

حسادت مین کرد و هرا 


زان وماز ندران که‌داش 


ود اف 5 آقا خان هم 

a‏ بو اس نت لی ازطرف دیطر روز دار 
a a‏ ده مود ۳ 2 

دچار کشمکش های یہو ترقی مرا شیخ محمد استادم 

ن ۳ 


من از اطراف روبترقی‌بود و ا؛ گفتم شیغنا از 


ی دانست 
قدم رافق زاده خود و على فرزند می 


دون ن اشد فزوله تو درشت می 
ِ علاقه داشت و شب راهم 


گوفی برادر ژاده اش بی نهایت بعن 


5 
ل تست تست 


۹ 
باهم مشروب م خوزديم و رفتار هن بااو مثل بك زن: و شوهر 
فرشکی بود بعدی نسبت بمن جسور بود. که گاهی زن عمویش 
اورا نصیحت میکرد که‌چرا چنین و چذان مئ کنی من‌بزن‌عمویش 
میگفتم من دوست دارم که چنین باشد . هرجه مخ واست برای 
اویه می کردم چندین دست اباس زری و خمل وکاشی و نرمه 
رگ هم داشت همه قسم جواهر واشت اجان خانه بی‌نهایت 
و ینای بای او اه کرده بودم ولی علاقه او بهن بیش 
از همه اسباب -واهر و اقام وچوال ودوس نبایث مزا دوست 
میداد ت بوذن دم بی نات باو اظهار علاته میکردم هر روز 
ک م ,سفارت خانه برای دادن رابورت هر فتم زیور هم 
منزل‌علمای معروف رفته‌از زندکانی آنها برای من که چه کسی 
علاقه دارند وبا کی تفت رفت و آمد م کر اقب کرد د 
کوش می دھند بچه چیو خیلی مایلند برای دن خبر می آوود 


4زا 1 موی ۳9 - ٤‏ 
من س از اک از ان مراب بقر | حور حال هر يك 


طلا تبازغان می کردم و بوسایل مختلف مجور ملا های تهران و 
اعبان و اشراف دردست من بود . 

هر وزير وطن برست که بارقیب ما آمد و شد داشت 
ماه ملا مای «عتبر گاهی تکفیرشان می کردم و ثاهی چون 
قانم متام بنگازستان مغر ستاده‌شان . سیاست من جاب کردن 
لاما و شاهز ادکان و اعیان واشراف بوسیله پول بود و یت 
اول مرتبه ای :ود که بوسیله این ستامنتٍ ,بر رقیب کور 
غلبه کامل نمودم و باعث ترفی من دردربار گردید. 
متخارج سالیانه این عمل,در ابتداء ۲۰ هزار منات طلا بود چون 


E ۰ 3 ۷ 1 ۲ 5‏ ۱ “ 
د٤‏ حوب گرفته سه بود به بنجاه هرارعنات عالا ای داد 


- ۷ 


0 


شد من هرساله آزاین وجوه برای اعیان و شاهزاد گان وآځوند 
های صاحب نفود سوقات های خوب از روسیه و فرنگستان ی 
دادم باری بحدی نفوذ ما در دربار ايران باد شد 4 بك نفر 
آ حون را صدراعظم کردیم و هرچ» میخواستيم هی کردیم و 
,حدی من خودمانی شده بودم که درهر معفل و محضری مرا 
دعوت می کردند من هم واقعا مثل آخوند های صاحب نفود 
دخالت در امور می کردم وبرای وظایف میرزا نصراله اردبیلی 
ووزارت امور خارجه میرزا مسعود آذربایجانی وبرای حکو مت 
برو جرد وسیلاخور بچمن میرزا و برای گلبایگان منوچهر میرزا 
ومازندران فضلعلی خان قراباغی که از آشنایان و دوستان بود 
هعین شده بودند و بااین که من رای نداشتم بآ قا خان محلائی 
حکوهت بدهند جکومت کر مان را باو دادند ولی درعوض چند 
نفر ازدوستان دیگر چون خانلر هیرژا برای حکومت یزد هرام 
مبرزا برای ۳ مت کر مانشاه +نصوب فرمو دند باری هر بك از 
وزراء و امرای دولتی و حکمرانان ولایات که متاسبات آن ها 
باما خوب بود صاحب شغل خوب می‌شدند . 
حکومت فارس که با فیروز میرزا بود به‌منوچهر خان 
معتمد الدوله وا گذار و پشکازی فارس بوده او شد 
نصراله خان "فانتاز بسر امیر غان. سردار کشیگچی باشی 
شد اله وردی بيك E‏ که »حرم من بود مپردار همایونی 
کر دید من برای رفقا و دوستان هر چه همکن بود اقدام 


A 


ی کردم و اعلیحضرت محمد شاه بی نهاإت بمن لطف 


داشتند و حتی کسانی که اما رد دو د ند مل حسن علی میر زای 
شجاع السلطنه ومحمد میززای حسامالساطنه و على نقی مبرزای 
ر کن‌الدوله و امام"وردی میرزای ایاخائی و محمد حسین میرزای 


سس سس ۱ 


3 
< یه میت 


|ادو له و اسماعیل مبرزا و محمود م ا بدیع ااز مان 

جار قا ماع باه قیاع مانند 
مبر زا ټی ماك آراء وسایر دوستان قاام مقام که بارفبای 4 
ع داشتند همه را تبعید باردییل فرمودند و شاهزاده ناصر 
وسات داشده ا یعرف ۶ ۳ 

4 ` پوز 1 
الدینمیرزا بو لیعهدی مین او ده وقبرمان میرزا که ازطر فدار ن 
دم 8 ۱ : 
قرارداد مجر مانه عبای میرزای و مد با دو لت امبر اعطوری 
۲ ذربایجان و بیشکار و ابید 


دود از خراسان اعفار و ان 


۱ . 1 د ۱9 : . 
شد بوسایل محرمانه فر يدون میرزا بحکومت فارس منصوب و 
9 | اا گنت 
میرزا که حاکم فارس پود بااین که باما مناسبانی نداشت 
Il‏ خان 


محلانی از کرمان که با رقیب ما 


رزا بحکومت 


فارس متصوب و دیرور 24 


۰ ۰ 1 ۳ ۱۰ ۵ 
راست اسر درظاهر حاچی مرا | فاسی در اعظم‌بود 


۱ 5 4 2 5 
ی دی هن راءی<مد اه مربوط بودم ؟ در اغلب امور 


۳۰ . : 

ن مشورت می زرد و مرا کاملا اجا و خر ح<حو اه 

خود می دانست و اقبالم باعلا درجه رسیده بود با این همه 
ی 


۰ شی ار ته فلج قحاد ر ۶ 
خ و شمخثی يكەر ېه روز کار من چوں شب تار طفلم مہا2 :مر تر 


7 ۳ 7 سم از 
آبلهو پس ازپنج روز فوت کردو و بای‌سختی مجدد دز نهر ان‌برود 


کرد ویکمرتیه مرا یی کس مود شیخ مید معلم که از پدرم 
مپربان تر و زیور عیالم که چون جان شیرین اي,رادوست 
میداشتم زن عمو بعتی عبال شيخ محمد زا در ظرف بك 
هفته مبتلا بوبا شده وفات کردند . 

بیش از هذت هزار تفر .در این 


وبا در گذشتند مثل سال اول ورود من. در این شهر 


غلا و طاعون و وبا شیو ع‌یافت و ,این که اء مال ثلث تلفات ان 


سال را نداشت هعپذا مق مون می کردم که دنیا زیر و زین 


۰ 
سنه است و تاران مره از اي هال لول ی لاه 
آری صور اسرافیل دمیده شد و انتظار مرك را داشتم 
چندین روز بحال بهت افتاده بودم و ازبدکاری هائی که کرده 
بودم ی پات نادم و بشیه‌ان که چرا من اسیاب ف 
دامن مب حکیم کا آن زاهد ربائی وقائم مقام را بواسطه 
بك رابورت میرزا حسین على فراهم نمودم در همين اوان 
کراف سیمیمو بجع وزیر مختار دولت روسیه که مرد حسود و 
دسیبه کار ومفتری بود بوزارت. خارجه دوات اهبراطوری‌نوشت 
3 


x NLT EI 3 3‏ تس 3 
که دالگو و کی سالی ۰ زار منات طاا راتکشان عدالش سیم 


, و 

و صرف مخارح شخصی و هوا هوس خود میخند بشیخ مد 
بدر زنس ۱1 سال مش ماهی ده تومان مد زد و حالیه داد رسەت 
ماه ۰ تومان بخرج اورده و حال آن که مدنی است رده 
و شرا بد اصل هم زدا|شته باشد تو ضیحات مفصلی ازوزارت خارجه 
هن خو استزه چون ع ملق مفرطلی که من بماندن تهر ان 
داشتم و ادطه این حو ادث دالخر اش بتک یه از من ساط شاه 
و هیچ خواب و خوراك نداشته و نزديك بود از غصه قالب 
تھی کذم» بهترین وسیله راهجرت داستم لذا درجواب توضیحات 
عرض کردم که باید حضورا مراتب وا بعرض برسانم لذا مرا 
بر و سیه خو اسدند و من هم بتمام دوستان تهر انیم رسآندم که هر 
چه می توانند با گراف سیمینو یچ مخالفت‌مایندوایزه» اتب رابع رض 
شاه وساندم که چون *ن مسلمان شد ه 9 "کی اقب منیهبوو یج که در 
دين سیح متم صب است زیراب مرا زده و مرا نزو سيه احضار 
نموده ابشان هم رضات نامه مفصلی بسن مرحمت فرموده وقول 
دادند 9 - با کرافت سیمنو یچ مساعدتی * وحتی بس از چندی 


آغییر اورا بخواهند پااین وزیر مشتار بی هتر تمام مستحری و 


ماهیانه دوستان ورفقای من حتی میرزا حسین على ومیرزا یی 
ومیرزا رضا قلی ویو که محر مانه ماهیانه می گر فتند قطع شه 
نیام سازمان مرا برهم زد ومن هرچه کرده بودم وارونه نمود 
و رشته های مرا حلاجی کرد پس از بنج سال و چند ماه که 
در ایرات بودم بمن نابت شد که دین اسلام بر حق است و 
۳ تواند ,شروا سعادنمند کند و هیچ شك و شبهه برای من 
باقی نمانده بود وئیت کرده بودم که در عضوو امیراطور و 
اعیان و بزرگان دولت مدلل کنم که دین اسلام ناسخ فمام 
ادیان است وهیچ دین دیگری هم بعد از آن نخواهد آمد و 
قبول این‌دین برای عموم مردم هم اجر آخرت دارد وهم‌اجر دنیا 
من چين نقشه را ظرح کرده ونم که باآن نقشه ژه‌انی دیا 
را بسوی آرامش برم ولی متأسفانه بعد ازحضور بافتن دروزارت 
خار جه واوضاع و سیاستمداران آن مملکت وبس ازدادن تو ضیحات 
ورابورت های مفصل وتشریح اوضاع مملکت ايران و هزاران 
سئوال و جواب چنان یافتم که حرفی بر زبان جاری نکنم زیرا 
الکساندر دویم بادشاه و امبر اطور روسیه بشخصه مرا خفه‌خواهد 
نمودلذاشروع بدفاع از خود هو دم و گنج مسلمانی‌من‌از راه‌تزویر 
بودوبرای آنکه درهرمحفل و مجاسی بتوانم آمد وشد کتم و 
سیاست مملکت ایراثرا بتوانم بدست بگیرم بظاهر مسامان شەم 
تابنتیجه مطلوبه برسم وبطور دلخواه رسیدم (رجوع براپورتها 
و عملیاتیکه نموده‌ام بفرمائید ) وباهزار دلیل خدمتگذاری خود 
و به‌غزی سایر مامورین را درایران با برهان و ذلیل مطقی 
ثابت نمودم - باری چند ماه بی دربی بکار های من رسي هکی 
نهود ند U‏ آنکه همه اذعان نمو دند که کارها و خدمات‌من بر جست* 


پا 

پوده معهذا اگر چند نفر طرفدار در دربار نداشتم بجای 
این خدمات ذیقیمت ممکن بود مرا نابود سازند . 

آنوقت حرفها و نصایح سرجان ملکم با طرم آمد 
(وزیر مختار انگلیس) که میگفت از این اقدامات ودوند گیهای 
زياد نتیحه بر کن در مملکت خود خواهی گرفت و اینجا هم 
سبب دشمنی ورقابت جناب گراف سمینویچ رافراهم می‌سازد و 
پس لازم است شمارا درمنزل ةا شيخ محمد ملاقات کنم و آقا 
کوچواو را ببينم و بك قایان محبتی با هم بکشيم معلوم شد 
جناب سذیر از همه امورات مطلم است حتی از سفارتغانه ما و 
امور شخصی من و چگونکی اوضاع . من در جواب عذر 
خواستم و گفتم با اینکه میدانم جناب سفیر با من بد است این 
ملاقات برای من گران تمام میشود و مفید يست سهل ست ؛ 
ممکن‌است مرابحبس و کشتن‌هم بدهد دیگر چیزی‌نگفت . درهر 
ماهه چندین کاغذ از دوستان نهران داشتم همه مرا دعوت بایران 
میکردندحتی میرزا رضا قلی ومیرزا حسینه‌لی . مضی‌از. دوستان 
شکم برست مرا بحلیم غاز و ته چين پلو و فسنجان دعوت می 
کردند که بایران باز گردم ولی اغلب برای دریافت منات. طلا 
این‌همه(ظبار دوستی وعلاقه بمن‌میکردند والادلیل‌دیگری نداشت و 
اظهار تنفر آ نهااز گراف سیمنو یچ‌ماهیانه و مستمری‌بود وبس-اغلب 
نامه‌های دوستان تهپران از فتح هرات و افغان حتی مطیم شدن 


حکومت مفصلا نکاشته بودند من موقم را مفتثم شمرده بعرض 


امپر اطور رساندم که در این موقم هرچه بایران مساعدت شود 
لازم است و باید مهد شاه اسلعحه و بول رسائید و با بودیت 
است ولی پس از. یل جلسه شوری شخض زد بو امور- غاز جه 


EE 
مخاافت فرموده و گفت با دوات انگلیشن امر ور تباید خالشت‎ 
ان‎ 
۳ 


قراردادهای محر مانه رافراموش EAE‏ 


وای معاوم تیییتت که اگر دو لت ابران فوی شود 


من هزار دلبل برو فاداری یتید شاه آ و ودم ولىمفيدتيفتاد 
۳ تِ‌ 9 4 “a‏ ۰ 1 
«حعبو ص وقتیثه تدای ای جز بره خار كت زديك و شهسر 
راتصرف کرده و اختلافات‌درایران فراهم ساخت ولی مساعدنبی 
رك رقب مانشد ودولتایران با کمال باس‌ناچار 


باو ات اران محر 
شدتر ك فتو حات نموده ومبلغ‌زبادی ضرر نماید بدون گرفتن نتیجه 
قشون‌ایزان از خاك انغان مراجعت نود ولی‌دراین مذا کرات‌بشن 
معلو م شد که اغلب اولبای امور ما بارثیب ماسروسری دارند و 
مطالب سری‌را فورا په آنبا خبر می دهندباری بهر وسیله 
؟ه مید انستم ۷ او لیای وزارت خارجه مدلل داشتم که ات 
مارج دراک ایرافت .ی یج کردن در آنحالازم است 
حتی‌هر چه بآن اضافه شود مفید تر است ونترجه یشتر خواهیم 
گرفت وهرطور بود احکامی از وزارت خارجه ضادر کردم که 
ماهیانه حند افراقوام مر حوم شيخ محمد معام ومیرزا حسینعلی‌و 
میرزا یحبی وجندنفردیگررا کءافی السابق مر تبابپرداز ندوه‌طالبی 
کهآ نها گزارش میدهند مستقیما نفرستند چند ماهی هم‌در وز ارت 
امور خارجه مشغول /رجمه آن خطو ط بودم ودستور به آ نهامی 
دادم واز احوال‌سفیر با مکاتبات آنپا آکاه بودم 

در ضمن اثائیه من بو سیله بختفر تاجر آذزبایجانی که 
با من دوست بود از ايران رسید تمام ادیاب ورخوت من حتی 
ایاسهای آخو ندی امن و اله زنانه عیالم و چادر چافچور او 
باد ژنبای <صسری که از يرك خرما ساخته‌اند با مسواك و ههر 


و اسبیح هر چه داشتم هه را فرستاده بودند ۰ در یکی از 


-۳۰ 

شائ > ناتان < من فایس بلیاس آخوندی شده خدمت 
عموی خود که نزد امیراطور ندیم و همدم بود رسیدم بی 
نپایت متعجب شدوخنده بسیاری نمود ولی‌من‌با کمال وقارباوهیچ 
نگفتم.ومثل‌شر بعت ما بای تپران باو تحقیر میکردم باری فردای 
آنروژیا عبالش يمزل من زد و [لمسه زنانه ترهه و 7 
زریهای اصفهان ومخمل‌های کاشی وچادر های یزدی و چافچور 
صوف و اطلس ودارائی وتافته های حر یری ژنانه مرا کهءلاحظه 
نمودند بیشنهاد کردند بات دختر برا لباس زنانه بيو شام وخودم 
لباسآ خو ندی املا خود را بپوشم ودر قصر یبلاقی آمپر اطوری 

شب بکشنبه حضور یام 
مرت قبول نءودم ويك دختری که بتن و توشه ازور عیالم بود 
چند روز وشب اورا ادب زت ابرانی و پوشیدن لباس وجادوو 
چافچور کردن وروبنده زدن وطریقه روبنده بالا زدن وچشمو 
ابر و بیر وت گذاشتن وچند کله سین گفتن‌باو آموختم‌وشب 
یکشنبه ۲۷ ژویه ۸۳۸ قصر یلاق ابرا طوری بحضور بافتم 
اجر کات خود و تسبیح کان دادن و تحت الحنك انداختن و 
رفتار ناهنجار باعیال ساختگی که چادر وچافچور و تنبانهای 


زری هم باو بو شانده ودم باار خالق سمدږ و سه دار ترمه کنر 
و روند بانعلین زود واینکه زوجه خود را کتك زدم‌و او هم 


صدای شنال در آوره نمایش غریبی دادم و . از همه زحمات 
و عملیات بح ساله من در ابران این نمایش و تقلید بیشسر 
موثر افتاد, و بی اندازه طرف توجه شدم و از این بیعد تدر یچا 
بیشتر بحضور میرسیدیم وبحقائق امورععلیات من کاملارسید 

فرموده وخدمات ذیقیمتی که در ايران نموده بودم همه‌را برض 


رسآنیده بودم و مورد تو جه وانم حاسدات 


= 

بعد که بحضور هیایونی رسیدم پیشنهاد نمودم که عتبات مر کدز 
سیاست ایر ان‌وهنداست|جازه‌فرمائیه به[ تجار فته‌هم درس اجتهاد که 
عبارت ازنقه واصول عالی واخبار اسیت"-دو [ اکل کم ودد 
بقبه عملیاتیکه در ابران |نیجام داده‌ام تعقیب نمایم‌و نتایج مطلو به 
وبیشتری برای دولت امپراطوری بگیرم واوضاع سیاسی[نجا که 
مهمتر از ابران است (جون هرامری که ] تجا صادر شود شاه و 
مات ابران واجب‌الاطاع» میدانند) اداره نمایم 

حلاص حسب‌الامر باحقوق مکفی‌او اخر سیامیر ازروسیه 
,طرف عتبات حر کت نود م پاسم آقا شیخ عیسی لنکرانی وارد 
کر بلا شدم پس‌از چند روز مطالعه منزل مطابق ميلم گرفتم 
وی از کوشش بسیارسردرس[ قای حیجة الاسلام[ قاسید کاظم‌رشتی 
حاضر شده وبابعضی‌از طلاب گرم گرفتم‌وبا کمال‌دقت مشفول‌درس 
شدم آقای bT‏ سره کاظم رشتی :۳ ازعلما و مدرسین نمره‌اول 
مذهب شیعه است من سردرس‌ها اغ ل حاضر بو دم مطاب و میفهمید) 
و طرف وجه آن مدرس مجترم واقع شدم معدا این سر 
محترم را بچشم خودی نمینگر بست مغل آنکه در قلب او 
نداشت ومسائل مطروحه را که‌درجواپ میفرمودبايك حال تردیدی 
بمن نگاه میکرد ممل اینکه باو الهام شده راشد مقصو د اصلیمن 
ازحاضر شدن درسر درس‌اوم:ظور دیگری است وبدروغ ماحثه 
و مطالعه میکنم وشاید درمز منوراوو ازد شده دود ولی من از 
رونمی‌دفتم وبا کمال پرد وی طرح بعضی مسائل رامیکردم 

در نزديك منول من 1 مغر طلبه مرل داشت و 
نامش سید علی می از . اهل شیراز بود نسبتا از سایر طلبه‌ها 


که همدرس بودیم متمولتن, و بدزش ور لیر "کیال کاست نود 


CE 


وماهیانه خوبی برای اومیفرستاد ۰ ریش تنك ءللائی و خوش‌چشم 
وابرو ودماغی کشیده داشت ومیانه بالا ولاغر اندام بودوبسیار 
خوت گرم و بقلبارت هم علاقه مفرط داشت بامیت خیلی 
گرم گرفته بود من تصور میکردم بر حسب اشاره آقای رشتی 
شاید این آمد وشدرازیاد میکند که از من چیزی بفهمد ولی 
طولی نکشید که فپمیدم بواسطه فهم واداك مرت بن متو 
شده است منهم با کمال خصوصیت بااو گرم گرفتم و این چند 
ماه که در نف بودم با یکدسته از طلاب که شیخی بو دند 
مهب بك اختلاف جدیدی 


بیشتی دمخورشده بودم (چون این 
دو بییب شیعه ایجاد کرده بود ) ومتوجه رکن رابع و بقول 
سید علیبجد. چزو دسته له ار آل کر م ا 
دسته بقدری در عق اکمه غلو می‌کنند ک|۶مهر ابالاغر از یغعبران 
ید | ند 

سیدعلیمحمد بسیاره‌ز اج بود میگفت‌حضرت امير المومنين 
میگو ید من‌یکی ازبند کات محید ص هستم ولی این دسته می 
e‏ آقاعلی شکسته افسی میکندو یمن کاملا بو اسط4‌مرحوم 
حکیم احمد گیلانی که‌از همه علما وحکافاضاتر بود ی بخقیقت 
اسلام برده بودم وهیج احتیاجی بتوضیحات دیگران نداشتم ولی 
بایکجال تمضبی سید کف من حق واطرف یی هم 

اینپا رفقای من هستند فردا دیدم همه آنها که مذهب 
شیحی دارند بامن کرم گر فتند و ببشتر بامن محبت میکر دندولی 
سید علیه‌جمد دست ازدوستی من‌نمیکشید ویشتر مرا مہ اف 
میکرد وقلیات محبت را باهم ميکشيديم این سید عارف مسلك 
ای اندازه تندهوش و باذکاوت بود ولی خیلی ای الوقت وهرد 
متلون الاعتقادی بوده ونیز بطلسم واذعم» ور باضت‌و جفر وغیره 
عقیده‌داشت چوند بدمن‌در علم حساب و جبر ومقاىلهوهمدسهة مهارت 


دارم برای رسيدن بمقصو دش شروع بخو اندن حاب در نزد هن 


1( حعح سسسس<7 ggg‏ 


- 1. 


نمود بااین همه هوش با ھزارات زحمت چہار عمل اصلی را 


در نزد من خواند و بالاخره گفت من کله ریاضی واحسابی 


درستیندارم 

شب حمع)ادر سرقلیان سوای 7 و حمزی مل موم‌حورد 
میگرد وبتلبا کو ميزد وسر قلیان میگذاشت وشروع بکشیدن 

5 ى 
میکرد ووی شکور نمیداد مهم ار تمس گرد باو دفتم چرا 
فلتاازآ ین هی نکد فش و هنو زفائل آسرار تشفی_ که ا[ 
و ۳ 

این قلیان بکشی اصرار کردم تابمن داد کشیدم تمام دهان و 
امیاه‌مر | خشدات نمود تین شد بدی من دست داد و خنده 
فراوان. کردم امی شربت آبلیمو ومقدار زیادی دوغ بمن داد 
۳ نزدیکی 2 مدد یه پم باری روزی از او بر سید این 
چه چیزی بود گفت ممقیده عرفا اسرار وبقول عامه چرس و از 
برك شاهدانه میگیرند دانستم حشیش است وفقط برای برخوری 
وخنده حوب است ولى سيد میگفت هضی مط الب زمز بمن مکش وف 
مشود خصوصا درهنگام معطلالعه قدری دقیق مشوم که‌حدندارد 
که‌زودتر فهم‌مطالب کنی گفت حو له حسات تدارم 

بو اسطه جر سل اصرالا مل درس ومطالعه ازاوفراری شده 
بود ودل درس خواندن نمیداد روزی درسردرس آفای | قاسید 
کاظم یکنفر طلبه تبریزی از آقا سئوال کرد قاحضرن‌صاحب 
ee‏ ا تشر بف دارند lT‏ فرمود مرن چه میدانم شا پد 
درهمین جا تشر یف داشته باشند ولی‌من اورا نمیشناسم ۰ مر 
مثل برق یکخبالی سرم مد که سیدءلیمحمد این اواغر بواسطه 
کشیدن قلبات جرس ورباضتهای بمهوده بانخوات و جاه طلب 
دده بود و روزی کهآ فا سیدکاظم این مطلب را فره‌ود سید 
حضور داشت پس‌از این مجلس مرت بیثهایت بسید. احترام 
کش گر دم و برای شمش 4 حر بم قرار می دادم و حضرت 


۷ - 
آقاباو مینگفتم بک که قلبان چرس را زده نود من بدون آنکه 


راجح کرده گفتم حهر ت‌صاخب الاعراحن تقضل و ترحمی‌فرمائید 


دیگر برمن بوشیده نیست "وئی او 

سرد رگ روژ خددی‌زده خودش را از نك وتا نینداخت‌و لی 
بیثتر متوجه ریاضت بود من معدم شدم بکد کان جدیدی در 
مقابل دکان شیخی ماباز کنم و اقلا اختلاف سومرامن در مذهب 
شیا ایجاد كنم کاهی بعضی ستال اسان ازسید میرسیدم آوهم 
جوا مى مطابق ذوق خودش که اغاب بی سروته بود ازروۍ 
بجد ر شیش میداد من هم فو ری تعظیم‌ی کرده و میگفتم تو باب 
است خو در اازمن مپوش یکرو ز 


۰ 


ءا باصاحب ااز مان برده‌بوشیس 
که / از حمام 7 بود باز من سر سخن را باز کردم گفت 
آقا شخ عیسی این ضحبتهار | کنتار بگذار صاحب الزمارت 
ازصاب امام حسن عسگریع وبطن نزجس خاتون"است صاحب 
يدو ظا است صاحب ممنجز واست مر[ دست انداختی مو بسر سید 
رضای شیر ازی ومادرم رقبه موسوم بخانم کو چات و از اهل 
گازرون امت گفتم آقای من مولای من نوخود میدانی که بشز 
ه رگز هزار سال عمر رگد واین موهبت نوعی است توسیدی, 
و از صلب حضرت امیری آنه بر من محقق شده توباب علمی 
وصاحب الزمانی من دنت از داهن تو برنمی داژم . نید باخال 
قپر ازمن جدآشد هن هم بمنزل خودرفتم وطرح بعضی ازمطالب 
کردم از جمله از او تقاضای نفسیر سوره عمه را کردم بدوثت 
این که باو احترام فوق العاده بگذارم سید هم قیول این خدمت 
را کرد قلیان چرس‌را کشنیده شرو ع بنوشتن نمود (وقتی که سید 
چرس می کشید بقدری تند چیز می نوشت گه یکی از تندنویس 
های نمرة اول سر درس آقا سید کاظم بود ) ولی اغلب 


مطالب اورا من‌اصلاح می کردم و باو میدادم که بلکه تخر .مك او ۱ 


AL 
بو معتقد شود باب علم است آری سید بہترین آات برای این‎ 
عمل بود خواهی نخواهی من سید را با این که متلون و سست‎ 
بوجبوت بود در راه انداختم و چرس وریاضت کشیدن او هم‎ 
ِ برد کت ف کرد‎ 
تفسیر سوره عمه را بمن مود از او گرفتم خیلی جرح و تعدیل‎ 
کردم آخرهم مفهومومعنی درستی‌نداشت‌ولی ازاو خواهش نمودم‎ 
که خط مبارك نزد من بماند و سواد او را که خود درست کرده‎ 
بودم باو دادم ولی بواسطه استعمال دخان و چرس حوصله آنرا‎ 
نداشت که آنرا دوباره بخواند» همیشه تردید داشت و می‌ارسید‎ 
دعوی صاحب الامری بکند بمن میگفت که اسم من مهدی نیست‎ 
من نام تورا مہدی می گذارم تو بطرف زان خر کت کن‎ 3 
این هائی که ادعا کرده‌اند از تو ههمتر نبودند مردم مشرق‌زمین‎ 
دیگری میراد من بشما قول هیدهم که‎ E جن دارند تو‎ 
چنان و کیات کنم که ههه ابران بتو کاو ند توفقط حال نردبد‎ 
و ترس رااز خود دور کن و متلون مباش هر رطب ویا بسی‎ 
بگوئی مردم زیر بار تو میروند حتی اگر خواهر را به برادد‎ 
حلال. کر‎ 
نپایت طالب شده بود‎ Po سید درست کوش می داد‎ 
که ادعائی بکند ولی‌چر گت نمی کرد من‌برای این که باوجرئت‎ 
بدهم بیفداد رفته چند بطر شراب های خوب شیراز‎ 
را یافتم و چند شبی باو خوراندم کم کم باهم محرم شدیم‎ 
باو حقایق را حالی کردم گغتم عزیزم تمام این صحبت ها در‎ 
روی زمین برای رسیدن بمال و تجمل است ما تر کیب از چند‎ 
عنصر شده ایم و این اظهارات از بخار و تر کیپ آن عناصر‎ 
بوجود مى ايد و الحمدله اهل‌حالی‌وملاحظه می کنی اگر وان‎ 
عنصر قدری چرس علاو ه 13 امو رات دقیق و موهو لوگ‎ 
بنظرت می آید و.کمی که اارآبانگور نو خندی تنشاط دیا یی‎ 


- 
و آن سرود دشتی را میتعوانی این قابا از ات الب عناصر دور 
بدن انسان است وقتی که آب انکور اضافه می کنی نشاط حاصل. 
نیوده ویعال رقص در می آئی وغنا میخوانی همین که بچرس, 
افزودی فکور و اوهام پرست میشوی سید در جواب گفت شيخ 
ه,سی اینطور نیست اگر این آنار آثار حادثه ازتر کیپ عناصر 
بدنی انسان است چون مدعی هستیم که این آ ار آثار مادی‌است. 
بابد مسل ماده محدود باش و حال آن که آرزو و آمال دس _ 
حدو حصر نداردوانگهپی کسی که‌این‌شموس لایتناهی‌واینانتظامات 
5»در عالم‌شموس‌و کرات و وه ایجادنه‌وده که‌سالهای‌در ازدر. 
گردش و حر کت سر و هیچکس هر کر ات ]ثرا نمی نما ید 
و امیتواند بدست بیاورد ومطابق آیات قرانی است و آن قادر 
متعال که مثل من وتو مدارك ایجاد نموده و ازهمه مدرك تر 
وقادر تراست چگونه نمی تواند یك تفر بر کزبده خود را هزار 
سال عەر دهد , 

بحرت خضر و صاحب الرمان و امثال آنا شال های: 
دراز مینواند عمر" بخشد گفتم حضرت باب عالم عبات برمن. 
معلو م شن واز اين بیانات قەن رن افز وده شد E‏ تو صاحب. 
الامری و آز.: خود او نباشی م.شو ی سے کے نه و الله نیت 
نتو چندین مرتبه گفته ام من يك سید بزاز شیرازی هستم از 
ابتدای طفو لیت هر چه بمن کته ما را قاط م وانگپیز 
من يك سید بيار ه هستم و دلخوشی من ویاضت کشیدن و سرم 
بگر بان خو دم | ست دست ازاین حرف‌ها بردارمر | دست‌انداختهای, 
از او انکار و از من اصر ار باری نهر وسیله رود رك جاه طلبی 
اورا بیدا کردم و اورا بحدی :جر باك کردم که کم کم دعوی 
اینکار براو آسان آمد من فکر می کردم چگونه يك عده قلیلی. 
شیعه بتمام طوایف سنی وبريك‌دولتی مثل عشانی غلبه کرده اند. 
و چگونههمین جداعت جنك هام با و سیه آ نېم بك عده‌قلیلی ن وده رل 


مس س 
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- 
لشکرانبوهی را از مبان نرداشته است آنوقت دانستم دو أب طه 
اتاد مذهیی وعقمده وامان راسخی اضت 5ة بد بو" ن اسلام دار ند 
و متخد بوده وهی اختلاف مذهبی ند | شته اند و «س ازصقو به‌هم 
نادر بتخیال اتاد اسلام‌افتاده وعوض آنکه حالاهمه مسلمانبنایکی 


۳ 2 را 1 1 6 
باشند درهر قسمت شعبهو طر بقه ای تام صوفی و شیخی شش 
| ابجاد "نک که شيعه هم چون سنی ها شعسات متفه 
2 کی 
ذر امده مین هم در صدد دين ناژه دبکری افتادم که این دين 
وطن نات باشد ز برا فتو حات ابر ان دو ابعطله وطن دو سم ى د 


اناد مذهبی بوده ات 

و نیز مردم عوام جو میفهیند که جن و باطل چیست 
فلات مرشد خر سوار هزارات عوامرا دور خود جه 
زر و در ايران ریاست میکند یك مرشد خا کسار بدون 
عام و سواد که عمه جزو را هم او انده هزاران قلندر 
مهار کرده آنپا را بگشت و کدائی وادار و از صبح تا ےھ 
ګدائی خود را به او 


ملای نادان جمعی را فرب مبدهد AS‏ 


بر سه میزنند و نتجه سابان ۳ و 
میدهند یا فلان ی 
توحه کاهی روضه گاهی یرت ميخو اند و از مردم ببچاره‌بول 
۳ > د همه را دعوت سر حتش خود ند بافلان سیدلند هوو 
مردمرامیز ند و با گردن کلفتی‌خمس‌مال‌مر دم رامیطلبد ومیگو بداز 
نج | نکشت تو یک کی ۳ آنآ خوند آن‌روش‌خوان دربالای 
ریه بحضرت سید الشهدا ع کنی 
تاهان تورا خدا میبرخعشد 1 خو ند هر چه را بو اهد خلال وهر چه 
را بخواهد حرام س ۵ ۳ بر خلاف دین م اطلام 5ک ر 1 
هم مستخشد میخو اهد از ی های مسیحی عقب نباشد پس 
من بطریق اولی می توانم باك مذهب جدیدی بنفع دوأت‌متبوع 


خود سازم ۳7 اراان رو اح‌پیدا نکد اقلا بقدر باك دسته کلاش 


۳۹ 
و یاه E E E‏ کسارو يك دسته غر بال ند همرت و انم بنفع‌دو ات بت پرا ۳۹ 
طوری تيه نمایم لذا مھم شدم که این [قا را خواه‌ی ی 


مشفول این عمل و هیشر باپ عام و باع احب الزمان کذ م باری 


ابجاد يك دين تازه که درتحت اختیار م ری اشد بشما جر زد 


سال که درعتیاٹ بودم ۳ تار نها طاقت نداشتم که ۳ بلا 


بمائم جندماهیرا ,شامات‌میر فم ۳ اقات (قاط خاك عن ائی‌راگردش 


مبکردم برای او هم ف ر خوی کون :ودم کردها ههه ایر انسی 
هستند و عر بآ با کر‌دها بر خلاف EN‏ د زا بو اسطه اتلاق 
نواد. بابدا تیجاد م-مله‌آنی‌رابرهم زد ولی تفوذ رقب ما دراین سر 


زمین هز ار ريه نشار ازماست بعلاو هصر فه رقیب مادر رنگاهداری 
ن 


خلافت و سر هم 1 ر بخن دو ات عما: ی 
قسم سیاست‌شده‌ایم ور ای ما که تازه کار ر #۵ستیم این اعمال مشکل 
ات پس بابد کاملا متو جه باشیم که این شالوده که ر رخته ام 


بود بعلاو ه مانازه وارد این 


انیجام کیرد نی این حقیقت را باسید در میان گذاشتم بسید 
گفتم از من بول دادن واز تودعوی مبشری و باتو صاحب | از زمانی 

سین بااین . 4 در ابتداء اکراه داشت ولی بقدری 3 
خواندم و اورا تطمیم کردم که کاملا حاضر شد باو کت تو 
نمیدانی رك قشون منظمی بشت‌سراین گفتار هست خواهی خو اهی 

او را راضی کردم بطر ف ایران روانه اش نمودم وی بدون 
خدا حافظی و محر مانه رارف بضره و از 1 اجا ,طرف بوشهر 
رفت درهاه مه ۱۸66 دربوشهر چنانچه بمن نوشته بود مشغول 
رباضت شده و مرا دعوت .وده بود ومن شم دعوت اورا اجات 
نموده نودم و او خود را نایب إمام عصر و باب علم می خواتد 
من در جواب او را امام عصر میخواندم واول کسی که باو ایمان 
آورد شیخ عوسی الکرانی بود که رفیق حجره ۸ ماه وقلیان 
ومخبت و آپ اون او بودم همین که او رفت من در عتمات 
شپرت دادم که حضوت امام عصر ظپور نموده و همین سید 


هه 1۳ ۹ 


شیر ازی امام عصر بود و ,حال ناعناس در سر درس آفای رشت 
<اضر میشده و مردم اورا نمیشناخته|ند 

بعضی باون کزده بای دیگی کروی ر شوت میاه 
واز کشیدن چرس وآشامیدن آب انگور او آ گاهی داشتند مرا 
مضحکه میکردند چند نفر طلبه که مدعی بودند اهل شام‌هستنه 
کم کم مملومشد که ازمات رقیب ماهستند وهمیشه‌متوجه عملیات 
من بودند آنها فیم‌دند که این دسیسه "کار من است وج 
زدند که من‌از کار کنان دو لت امیراطوری هستم درصدد بر | مدند 
که نوشته های مرا بدست بباورند من ماهی یک رتبه مراسلات 
در باکت میگذاشتم و 


محر مانه خودرا بخط روسی می نوشتم و 
1 ند کاری جناب آقای 


و در روی آن مینوشتم بدست خداو ۹ 
شریعتمدار از آقای آقا شیخ موسی ‏ لکزانی تسه و ترا 
بثو سط یکی از تجار ارمنی که در شداد بود هي فرستادم 
وا يك راپورت مفصلی که بتوسط آ5 مجع آذربایجانی 
فرستاده بودم گر انتاد چوت نامه من گیر افتاده بود راه 
علاج را در آن دانستم که مثل سید على محمد شبانه بطرف 
ایران فرار و از آنجا از راه تبریز به‌روسیه برو) " 

کسان من گراف سیمینو یچ را از سفارت ایران معزول 
کردا و گراف مدن را فرستاده بودند من بوزارت امور 
خارجه رفتم و تفیل عبلبات خود را مرف رساندم و 
حال» باید مرا مامور ايران نمائید وچون در خدمت امپراطور 
مرد خد متگذار جلوء کرده بودم بااینکه دءری سفیری نداشتم 
ومثل اول قانع بات دومی یامترجمی سفارت بودمو برای خود 
چنین شغلی را کانی میدانستم ولی حسب الامر اءيرا طور 
گراف مدن رااحضار و مرا بجای او متصوب نمودند وذراواخر 


ماه ۰4۰ ۱۸۳۶۰ وارد نبیر ان شدم امسال در این شهر و اغلب 


Fs 

قاط ایران و بابود اه وردی بيك کرجی که یکی از محارم 
:ود و سمت ههر داری محمد شاه را داشت و با گرفته «ود و در 
گذشت و همچنین حاجی میرزا موسی کان برادرزاده قائ مقام 
که متولیباشی مشهد بود و چندین نفر از دوستان و رفقای قدیم 
من بمرض وبا د رگذشته بودند پس از چند روز که وارد تهران 
شدم مشغول مقدمات کار شده بر حسب تقاضای شاه در لواسان 
بحضور همایونی مشرف شدم و چندی در لواسان بسر برده‌پس از 
آنکه تخفیف در مرض بیداشد اوایل ا کت بتهر ان ] مدم هیر زا 
حسینملی و میرزا بحیی و میرزا رضا قلی و چند نفر از رفةای 
آنہا مود د | بامن آمد و شد میکردند وی ازدر محرمانه سفغارت 
که نرديك کوچه‌مرده شوی‌خانه بود کربلائی غلام خواهرزاده 
مرحو م شیج محمد بدر تعمیدی من در اسلام تمام علاقه و دارائی 
اورا بدیکران فروخته بود من از روسیه یکنفر بنا خواستم و 
عمارات جدیدی بنا نموده و رواق خوبی بسفارت خانه 
دادم چندین مرتبه بفکر افتادم‌در محرم یك روضه خوانی مفصلی 
راه بیاندازم وای وحشت از دربار روسیه واز وزارت امورخارجه 
کردم ولی بدست‌میرزا حسیثعلی در تکیه‌نوروزخان ده‌روز تعزیه 
خوانی‌مفصلی کردم و اما از سید علیمحمد گفته شود چند ماهی 
در بوشهر ریاضت میکشد ولی جرت اظهاری نکرده و 
همه را بعپادت مشغول و پس از دو ماه بطرف شیراز حر کت 
مینم‌اید در راه جسته جسته عنوان مبشری را پیش اتف و 
نیابت امام عصررا اظهار مینماید تابشیراز میرسد و آنجا کم کم 

اين قبیل زمر مه ها میکند و بعضی مردم عوامرا دور خود ج 
مرنماید تامطلب بگوش‌علما میرسد ازسید استفسارمینما بده نکر 
مشود و بعد | علما حندنفر اشتعاص مطلم‌ر | بش سید میحر مانه 
فرستاده وباواظهار ارادت مینمایئد سیدفر یفته آنباشده و مطاپ 
را با آنها در ميان میگذارد آنها مطالب را بعلمای شیر از کفته 


۳۳ 


4 
فوغا باند و اول کسیکه برضد او بر خواسته کسانش, بوده 
اند ؟۹ او رااز خانه سرون 1 و حسینخان صاحب اختبار 
اورا گررفته‌ودر حضور عاءااز او استنطاق مینمایداوحرفهای‌بی‌سرو ته 
میزند اهل مجلس و کسانش اورا سفیه می‌خوانند معهذا صاحب 
اختبار سید بیچاره جوانرا چند نوبت چوب زده و چندین ماه 
حبس و از شیراز بیرونش ۳ نماید بیچاره عاق پدر و مادر 
با دست هی از آنحا باصفپان وارد میشود و لاد هزار 
مرتبه در داش مرالعنت کرده و نادم و پشیمان بود او آرزوی 
بیشنمازی در شیر از داشت من هبخواستم او را امام زمان و باب 
علم یا اقلا نایب امام عصر کنم همینکه من اطلاع رسید وارد 
اصنان شده باه دوستانه بمعتند الدوله حگمران اضفپان 
نوشتم و سفارش سرد را نمودم که از دوستان من و دار ای 
کرامت است از او نگاهداری کنید الحن معتمدالدو له چندی 
از او غوب نگاهداری کرد ولی از بدبختی سید «متمد الدوله 
مرحوم شد سید بیچاره را ا و بتهران روانه »ودند منهم 
بوسیله میرزا حسینعلی و میرزا یجیی و چند نفر دیگر در تهران 
هو وجنجال راه انداختم که صاحب الامررا گرفته اند لذا دولت 
اورا از کنار کرد روانه ر.اط کر یم‌نه‌وده وازانعا بطرف فزو ین 
و یکسره‌به مر بزواز آنجابما کو بردندوی دوس تان من اجه همکن 
بود تلاش کردند و جتجال راه انداخته که حتی بعضی از علمای 
مازندران و بمضی مردم کاشان و تبریز و فارس و نقاط دیگر 
که کاملا زود باور و عوام بودند بجنب و جوش افتادند من 
بیش از آنچه مبکردم نمیتوانستم بکنم وانگهی من وزیرمختار 
بود ومقتضی نبود بیش از آنچه میکردم بکنم بعلاوه اگر سید را 
در تبران نگاه میداشتند و ستوالانی‌از او میشد شن داشتم صید 
آشکار| مطالب را میکفت ومر‌ازسوا مینه‌ودپس بفکر افتادم که 


سس ی 


.۳5 
سید را در خارج از تهران تلف نموده و پس از آن جنجال بر 
پا نمایم لذا بخدمت شاه رسیدم و گفتم آبا سیدی که در برریز 
است وادعای صاحب الزمانی میکند _راست میگوید ؟ شاه کگسفت 
بولیعهد نوشتم که باحضور علماء تحقیقاتی‌ازاو بنماید من مترصد 
بودم تاخبر رسید که وایعپد او زا احضار و در جواب علماء 
عاجز ودره‌انده شده و درهمان معاس توبه میئماید (عین توبه‌نامه 
در آخر کتاب است) من دیدم حقیةتا زحمات چندین ساله ام از 
بین رفته پس بشاه گفتم اشخاص مزور ودروغگو راباید بسزای 
خودرسانید دراین بین محمد شاه جپانرا بدرود ولی ناصرالدین 
میرزا امر نمود تاسید را بدار کشیدند و خوشمزه آ نکه‌به‌طناپ 
دار چون گلوله تفك میخوردباره‌شده وسیدبزهین می‌افتدوبه‌جرد 
افة دن,مستراح فرار میکند و ازترس توب انابه‌مینمایدولاید لعذت 
بشیخ عیسی لنکرانی میکند که این فکر را بمغز او انداخته 
ولی باستغائه او کوش نداده ومجددا اورابدار آویخته وتیرباران 

می نمایند . 
بس از کشته شدت سید خبر آن در تهران بءن رسید به 
میرزا حسینعلی و چنه نفر دیگر که سید را ندیده بودند 
گفتم جنجال بر پا نمایند و چند نفر دیگر هم تعصب دینی پیدا 
کرده بر بطرف ناصرالدین‌شاه انداخته بدینجپت یکمده زیادی 
مردمرا اة ۱ 

میرزا حسیثعلی و بعضی دیگر از محازم مرا هم 
گرفتند من از آنپا حمابت کرده باهزاران زحمت همه کار کنان 
سفارت‌حتی خود من شهادت دادیم کة اینہا بابی يتت لذا آنها 
را ازمرك نجات داده پغداد روانشان کردیم من بمیرژاحسینعلی 
کفتم آومیرزا بحیی را درپس پرده بگذار واو را من بظپر ان 
بخوان و نگذار با کسی طرف مکالمه شود وتو خودت متولی 


n‏ هسوسو 


۱۳... 


I 


بشوو مبلغ ز یادی بانها پول دادم که شاید بتوائم گاری صورت 
ی ولی میرژ| حسینعلی هم پبرمرد وهم علم و اطلاع نداشت 
لذاچندنفر آدم باسواد هبراه او نموده ولی‌آنها نمی توانستند 
| کار را انیجام دهند و هن هم رخص که نمیتو ااستم 
وارد این امر شوم ولی چه باید کرد کاری را که با آن 
همه زحهت بجر بان انداخته نمیتو انستم دست. بر دارم وانگهی 
مبلغ زیادی ازبرای اینکار از درات روسیه گرفته بودم وخوب 
هم پول میدادم ولی بطور ماهیانه زیرا اگر یگرتبه میدادم 
میکن‌بود مير زا<سیذعلی‌و جوهر | بر داشته‌فرار کند و لی‌هر چه زن 
وجه و کش و کاردالت همه راروانه شداد کرده بودم که‌دلباز بسی 
نداشته باشد ودر آنجا تشکیلاتی دادند کاتب وحی درست کردند 
چند نفر هنشی و ره چندی که از سید مانده بود جرج و 
تمدیل نموده برای آنها فرستادم که نسخ زیادی از :ہا استنساخ 
نمایند بعضى الواح را برای آن هائیکه سید را ندیده وروی 
خورده‌بودندهرماه چیه ند میفر ستادند بك قسمت کار سغار تخانه 
م اظپارهیشد باین‌حر فها مرخند بد اه بس کت مردم عوام را 
جمع‌ وجو ر کردیم‌ودیگر جر؛ت آنکة بمردمان‌فهيم ابرازی شود 
نبود وا گر قبول میکردند وجوه زیادی میخواستند و برای من 
امکان نداش.ی ژبرا ممکن‌بود وجوه را گرفته مطالپ ر انمیگفتند 
وباوجود سغارت انکلیس که رقیب مابود برای ما اشکال داشت 
پس‌مردم‌عوامر| بدست‌میآ ورد یم‌وپول کمی با نپا داده روانه بغداد 
شان میکردیم هر کسیکه متواری‌بود وروی رفتن وطن‌رانداشت 
بامبلغ جزئی باسم زارت کربلا پیش میرزا حسینعلی میفرستاد 
#اجمعیت ز رادی دور او جمم شده وهمه ماهه برای‌او و مردمش 
دو سه هزار توه‌ان پول میفرستادم ودراين بین‌دو ات عنمانی آ نهارا 


۳۷ 
باسلامبول و از آنجا بادرنه فرستاد دولت‌روسیه هم بتقویت آ نما 
برداخت‌خانه‌وه‌کان برایآ نهاساخت قست‌عمده لوایحآ نهابوسیله 
وزارت ځارجه ما برای آنها تهیه میشد و همه لوارحیکه 
در روسیه تهیه میشد بايك آب و تابی بولابات میفرستاديم و 
طریقه مااین بود که مردم بیسواد را می فريفتيم زیرا در نظر 
داشتیم نفرات زیاد کنیم وهمه قسم ازاین نفرات حمایت نمام 
و پول زیادی برای این مذهب خرج میکردیم بعضی جوان های 
پدر مرده عوامرا میگفتیم پدر توبابی بود توچرا ازپدر پیروی 
نمیکنی بهمین حرفها او را وارد ميکرديم هر کس که قبول 
نمیکرد و تصدیق‌مینموداین‌دسته‌حاضر بودنداورا بیدین ولا ابالی 
ویاحتی الامکان ازخود بخوانند تاآنکه اوهم مجپور شود جزو 
این‌دسته درآید دراین‌ضمن میرزاحسین‌عای بابر دار سر ر ياست م 
زد و مبرزا بحیی زیر بار برادر خود نرفت معلوم شد تحریك 
رقبای‌ماسبب اختلافآنها شده‌است میرزا بحیی از برادر جداشده 
بطرفجز بره‌قبرسر فت ودر آ نجاه:اهل‌شده و خودر اصبح از ل نامید 
رقیب ما که بی بعدم لیاقت او ,ثیرقه بو وجوه " گواف , باو 

مير سانید واو تمام راخرجلهو E OE‏ 
ازطرفی ھم هیر زا حسینعلی‌باتابعانش بتحر بك مملکت ایر ان 
بعکا روانه شدند . 
مادر صددبر آ مدیم عباس پسر حسین‌علی رابگذاریم درس بخواند 
عباس باذکاوت تر از پدرش بود وخوب هم درس میخواند و بی 
نپایت ساعی دردرس خواندن بود ومطالعه ژیاد میکرد رق ما 
ساعی بودند الواح ضدونقیضی که نو بسند گان ماصادر میکردند 
افشاء کنندبو اسطه‌شهر تہائیکه باسم‌میر زا یحبی‌داده بودند لابد شدیم 
اسم بابی را تبدیل بیهامی کنیم چون جسته جسته عقاید راعیگنت 
و بعضی ازطرفداران رقیب ماگفته های اورا انتشار میدادند و 


TA 
ازديك بود کارها و زحمات چندین ساله را که باپولبای زیادی‎ 
باین بایه رسیده‌بود ازمیان بردار ند‎ 
؛»حض آ نکه بین مر زا یحبی و مير ز | حسینعلی بهم خو ردمیر زاحسین‎ 
علی من بظهرهالله شد وأوراپیروان معزول کردندولی ازبیسوادی‎ 
من یظهرهالله چه بگویم الواحیکه ماتهیه میکردیم نمیتووانست‎ 
درست بخواند و بواسطه اظپار لحه چند کله ارنعود خود‎ 
داخل آش‌مامیکرد و الواح ما که سروته درستی نداشت بوادطه‎ 
دخالت او سمزه تر میشد معدا عرر ام هسقمد‌ند که چه نوشته‎ 
وحق وباطل چت هر کس در تهران بپائی عیشد باو همراهی‎ 
و مسناعدت میکردیم بهترین مبلغ ماآخوند ها بودند و کمك‌عمده‎ 
را آنهابما میکردند زیرا با هر کس مخالفتی داشتند اورا‎ 
بابی قلمداد مینمودند آنوقت ماآنها راجلب ومساعدت میکردیم‎ 
آنها هردمرا دسته دسته کافر میواندند و اگر دشمتی‎ 
زیادی ,اآ نها داشتند آنهارا بابی خطاب میکردند آنواهم پناهی‎ 
جز ما نداشتند ما هم موقع را مغتنم شمرده آنها را جلب‎ 
کرده کمك ننوده و از خودمان هیکردیم وف کمن را طالب‎ 
بودیم بوسایل‌محرمانه آخوندهارا بااو طرف میکردیم تاو را‎ 
بابی و کافر قلمداد کنند آنوقت فورایکی را پیش او فرستاده‎ 
ازدسته خودمانش میکردیم بقسمی این جر بان سل بود که حد‎ 
نداشت و اغلپ مردم ازترس جور وظلم آ خوندها بهائی میشدند‎ 
دوباره میغواستند اپار کنند که مابدرو غ جزوایندسته‎ ۳ 
شده ایم و ما بپائی نیستیم آخوند ها و دیگران که همسایه آن‎ 
مرد بودند از او فبول نمیکر دند هر محتهدی راما هیتوانستیم‎ 
بنام خودودرانظار دولت وعوام متهم کنیم‎ 
تااینجا کار من بخاتمه رسید و گزارشات خودرا بوزارت‎ 


متبوعه دادم واختلافات جدیدرا دردین اسلام درست تود تاخود 


آنا بادکان جدید خود چه کنند خانیه 


۳ 


برای اینکه‌این مجو ع4نفیس وازیبی جدا گانه‌باشدلذا 

قسمتی ازمعجزات ابن خانواده‌را که خارج‌ازموضوغ اصل کتابست 

آشکار مینمائيم #اهیه‌مردم بدانند که‌قدر و منز لت بهائبانجیست ؟!! 
محچز و حطر ت باب 


در وقثی ڪه ناصر الدین میرژا ولیعپد باهر مح دشاه 
مجلسی در تبریز مهیا نموده وسید باب رادرحضورنظامااعلماء 
و ملا محرد ممقانی و میرزا عبا.الکر یم ملاب‌اشی و میرژا محمد 
جعفر ملقب بامیر و جمعی از علماء بزرك احضار کرد سئوالات 
مختصری ازوی بعمل می‌آید وچون دید قادر بجواپ نیست فورا 
با ایمان محکمی پشت با بحرفهای سایق خویش زده و توبه 
مینه‌اید که در کناب براون و دبگران چنین ضبط است : 


متن تو ډه نامه 


فدإكت روحی الحمد له کما هو اهله و مستعته که 
ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود 
شامل گردائیده جمد لله تم حمدا که مثل آن حضرت رایذوع 
رافت و رحمت خود فرموده که بظهور عطوفتش‌عفو از بندگان 
وتستر بر مجرمان وترحم یاغیان فرموده اشهداله من عنده که 
این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم 
و اهل ولایت او باشد اگر چه بنفه وجودم ذب صرف است 
ولی چون‌قلبم موقن بتوحیدهخداوند جل ذکره و نبوت رسول 
او ( ص ) و ولابت اهل اوست و اسانم مقر بر کل مانزل من 
عندال است امید رحمت او را دارم و مطلقا خلاف رضای حق 
را نخو استه ام و اگر کلماتی که خلافت رضای او بوده از 


سب و سه 


۳ 1 از هش وا 
بماری ده دی عصمیان نیوده و در هر حال ۾ غروثائیم ۱ 


ایس که مدوط 4 


رده را مطلق لمی ۲ 
الك م ۲۰۰ 


حضرت او ازاق 
ادا باشد استففر وق رنی وائوب اليه من 

1 کات که از اسان جاری شده دلیل بر هیچ 
ت حجة عله السلام رامحض 


0 هی مناجات ۴ 


ا‌ری نیست ومد گی يارت خاص»حضر 

اد دعای مطل اضت و این 

دیگر مستدعی از الطا 

که این دعا ۳7 را بااطاف عنایات و بسط رافت 
۳ 1 توا 0 رمائید و Jl‏ ل ۰ 


نا ر باه 1 


نذه را چنین ادعائی لوده ونه‌ادءای 


اف ا رت‌شاهنشاهی و ارک ۳ 


و رحمت‌خود 


تمو 4۱ از 


تازه لام مد ۴ 


از باغ الابی 6 با سد‌ره ناری ٤‏ آن 
دا مد باه 
i 1‏ رحمانی 4 هدا فعض دبای 
هی‌هی جدبد ی 8 ها ۱ 
معچز « ات وز رده ا۱۱ ا 


| :وعیالی 


| ودر بمین و شمالی 


و کدی کسی رل غلایق, :دت نها وخدایرا 
ی 

۱ [ که بودقدس درشمالو دینش روزوشب اور 
ص ۷ج کوا کب | لدر به 


با وھ ری 


زو ثر یی «کد و .2۳ 


حض as‏ 
شت که ك a EEN‏ 
ماز ندرانی و و از ۳94 

شه ؟ ره بعضی از رزساه مخفی 


نظام است در وقتیکه 


ةلعف ومبرزا وحاج n E‏ علی 


اه مجتعع بو دک صو بب 


م اید س روز 
ا و5 العین حقایق این مذهب را آ :کار ۱ و 
پم کب ۵ ۳ 0ے وت 

و در 8 بشبده 1 ب راد = ‌ + 
دیگر فرةالمین درآن مجیع حاضر شده برع 


والهام در قلعه ماکو مسجون 


مان ای احباب امروز مر کر وحي 


مت ات 
است ودست نیازمندی مااز دامان حضرتش کوناه از آاری که 
از قلم اعلی صادرشد چنین ظاهر است که ابیت ایام ایام فترت 
است و تکالیف شرءیه از گردن همکی ساقط» شریعت اسلام که 
بظهور بیان منسوخ و احکام بیان هم که هنور بما نرسیده از 
اینرو عادات سابقه ازقبیل صوم وصلوة و دعاکاری لذو و بهوده 
است آنوقت که جپان مقبور ما شود و حضرت باب خلاص هر 
تکلیفی که اوبیاورد برما واجب است اکثون ا کر ماو شما در 
اموال وانفس شريك یکدیکر شویم و در عرض و ناموس سهیم 


یکدیگر عقاب ونکالی نغواهیم داشت ص ۱۷۶ جا صو 


نلسفه يکو 
معچز ۵ حطر ت عرد[ لیم 
در ميان اولاد و احفاد حضرت بهاء اله و۳ چون 


حضرت عبدالبپا نبوده اشت ۰ کرامات حضرت قدالیما قدری 
است که اسان را متیر مینماید ازجمله : 

در »جمعی از علماء بفداد درحالیکه سن مبار کشان :۱ 
بده وارد یوند که ۳5 مجمم در سرامت ماست بحت و 
جدلی بی بایان بوده بعضی ماست را عربی و بضی فارسی می 
ا جنرت بایان ۳9 که تمام حضار را بتمجب میاندازد 
می فرمایند اصل e‏ از اغت عربی و ریشه آنرا فارسیان از 
تازیان کر فته اند بعدً که بکتاب قاموس مراجعه میخود صدن 
فره‌ایشاتشان هویدا میکردد ص ۱۲ج ۲. کوا کب‌الدربه 
۲ - روزی دربفداد عبای تازه ای پوشیده از تخلستان 


|بغداد عبور میفرمود بعضی از اءر اب «دوی از ففای وی نر 
ما کارانه دو خته با ى“ 
های طمع کارانه دوخته باوی می رفتند پس 


ِ 


عبارا از دوش خوه 


نت ۲ = 
برداشته بدانها بعشید و چون بیغبا مزاجنت فرود ازجگونگی؟ 
پرسش‌رفت پاسخ فرمود: , ۱ 
عطیم ومیل ایشان فکرّمرا مشتول و آزادم نمیگذاشت . 
پس دیدم چاره انقظاع است چون ازع:ا منقطع شدم [ نپاراحت | 
گند ودن مان ص۱۳ ج۲ کوا کب الدربه ۱ 


“٠  یدزذ[‎ 


8 
ONS‏ + ند یع 
هبیچز ۵ حتعر ت سو ی 
درو فتییکه(قشون اجانب بایران تاختن گرفتند (هریود | 
i‏ )او حى حضرت‌شوقفی افتدی‌بایر ان رسید که جمیع بایان ۱ 
ظفند ضياع وعقار خودرا ذفروخته و بيغا ردک نما ند 
:۰ 1 


ایران مو 
ان باخاك یکسان مشود جه‌عی از ساده لوحان 


چون عنقر یب اير 


نورا تمام مایملك خود را فروغته وراه فرار E OR‏ و 

چون از بلا خبری نرسیدد باحالی نزار مراجمت واز همه جارا۱۳۳ 

مزتظر الطاف دیگن حضرت نحبوپ ود هستند 09 
‌ ۱ 


